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گزارش

درعصر جدید، 
ما ساختمان 

می سازیم، چون 
فقط جایی برای 

»خوابیدن« 
می خواهیم، 

درست مثل همان 
دوران شهرسازی 

مدرن که عملکرد 
اغلب ساختمان ها 

را سکونتگاهی 
و خوابگاهی 

معرفی می کرد. 
همین شد که ما 

بتدریج، کارکرد 
زندگی در شهرها 
را به خوابیدن در 

خانه های چند 
متری تقلیل دادیم 
و روحمان هم رفته 

رفته به زندگی در 
خانه های کوچک  

50- 40 متری عادت 
کرد

50
متری

کپیسازی
چرابههویتسازیدرمحلاتنوسازبیتوجهیم؟

 
مکان ها هـــم روح دارند، درســـت مثل 
مـــا...، امـــا خیلـــی وقت هـــا، یادمـــان 
مـــی رود ایـــن خیابان، ایـــن کوچه، این 
خانه فقط چند آجر، بتن و تیرآهن روی 
هم سوار شـــده نیست. ظاهرشان یک 
ســـازه شهری اســـت، اما لایه لایه شان را 
کـــه کنار می زنیـــد، به روایت ســـاکنانی 
قصـــه  سال هاســـت  کـــه  می رســـید 
زندگی شـــان ازهمین کوچـــه و خیابان 
محله هـــای  اســـت...قصه  گذشـــته 
قدیمـــی البته بـــا ایـــن جدیدی ها فرق 
می کنـــد. قدیمی ترها خـــوب می دانند 
کـــه محلـــه بـــدون ســـاکنانش، فقط 
یـــک خیابـــان و چند کوچـــه و تعدادی 
خانه اســـت. امـــا ســـاکنان محله های 
جدیـــد، همه آن چیزی کـــه از محله در 
خاطرشان مانده، چند ساختمان بلند 
بالا و نمادهای شـــهری نوظهوری است 
که برایشـــان حکـــم »آدرس پیدا کردن 
سرراســـت« دارد. شهرســـازی مـــدرن 
مـــا تقریبـــاً از اواخـــر دهـــه 30 و اوایـــل 
دهـــه 40 ظاهر شـــده اســـت. زمانی که 
کم کـــم نشـــانه های خانه هـــای ویلایی 
جـــای خـــودش را بـــه ســـاختمان های 
مـــدرن عمـــودی داد تـــا چهره شـــهرها 
از آن تصویـــر یکدســـت مســـطح دوره 
ســـنتی به تصویـــر پلـــه ای دوران مدرن 
تغییر کنـــد. این تغییر و تحـــولات البته 
فقـــط به نمـــای ســـاختمان ها محدود 
نشـــد، تأثیـــرش را روی روح خانه هـــا 
هـــم گذاشـــت. بـــرای همیـــن کالبـــد 
محله هـــای نوســـاز، باوجـــود همـــه آن 
نشـــانه های شـــهری جدید که سرتاسر 
شـــهرها نصب شـــدند، اما خالی از روح 
و هویت محله های ســـنتی اند. درعصر 
جدیـــد، مـــا ســـاختمان می ســـازیم، 
چون فقـــط جایـــی بـــرای »خوابیدن« 

می خواهیـــم، درســـت مثـــل همـــان 
دوران شهرســـازی مدرن کـــه عملکرد 
اغلب ســـاختمان ها را ســـکونتگاهی و 
خوابگاهی معرفی می کرد. همین شـــد 
که ما بتدریج، کارکرد زندگی در شهرها 
را به خوابیدن در خانه های چند متری 
تقلیـــل دادیـــم و روحمـــان هـــم رفته 
رفتـــه به زندگـــی در خانه هـــای کوچک  
50- 40 متـــری عـــادت کـــرد. باهمیـــن 
تعریـــف، مکان ها همین که جایی برای 
نصب یک تخت تاشـــوی کمدی داشته 
باشـــند، »خانـــه« نامیـــده می شـــدند. 
امـــلاک داران و صاحبـــان بنگاه ها نیز با 
دســـت گذاشـــتن روی نقطه ضعف ما، 
بر موج خانه هـــای کوچک ارزان قیمت 
ســـوار شـــدند و با تبلیـــغ خانه های به 
اصطـــلاح »خـــوش قیمـــت«، کـــم کم 
ســـلیقه مشـــتری ها را بـــا جیب شـــان 
هماهنگ کردنـــد و البته کار را به جایی 
رســـاندند که بالاخره فروش خانه های 
متـــری هم در بـــازار آشـــفته ملک باب 
شـــد. تلاش برای متناسب سازی میان 
جیب مصرف کننده بـــا خانه ها اگرچه 
بـــه ارزان نگه داشـــتن نرخ هـــا کمکی 
نکـــرد، اما باعث شـــد تـــا تمرکز بســـاز 
و بفروش هـــا و انبوه ســـازان شـــهرهای 
جدید بـــه ســـاخت محله های نوســـاز 
معطوف شـــود که نه از مصالـــح و مواد 
ســـاختمانی بـــا کیفیـــت بهـــره ای برده 
بودنـــد و نـــه اصـــلاً هویـــت و اصالـــت 
تعریفـــی  برایشـــان  محله هـــا  پشـــت 
داشـــت! به ایـــن ترتیب »نـــرخ« معیار 
و  شـــد  ساختمان ســـازی  ســـنجش 
مصرف کننـــده ای کـــه زورش بـــه بـــازار 
ســـنگین رقابتی نمی رسید، زندگی اش 
را به جـــای آمیختگی بـــا روح مکان ها، 
بـــه نرخ بـــازار گـــره زد و نتیجه آن شـــد 
کـــه مکان هـــای جدیـــد فاقـــد حـــس 
تعلق و پیوســـتگی شدند. براین اساس 
هیاهـــوی نرخ هـــا درهر ســـال، فرصت 
هویت ســـازی محـــلات نوســـاز را بر باد 
داد و ســـاکنان نیامده را به کوچ اجباری 
بـــه محلات دیگر و شـــهرهای حاشـــیه 
و شـــاید هم کمـــی دورتر وادار کـــرد. با 

این توصیف ســـاکنان محـــلات جدید، 
مســـتأجران خانـــه به دوشـــی شـــدند 
که با از دســـت دادن ســـاکنان قدیمی، 
بدنبـــال ســـاکنانی می گشـــتند که این 
اصالـــت را بـــه محلاتشـــان بازگرداند. 
امـــا زور اجاره خانه هـــا در شـــهرهای 
بزرگ، پشـــت ایده یکجانشینی ایستاد 
تـــا معضل خانـــه به دوشـــی هر ســـال 
شـــدید تر شـــود. گرانی نرخ اجاره بها و 
ملک اگرچه چرخه »تداوم ســـکونت« 
درمحله هـــای جدیـــد را قطـــع کـــرد، 
امـــا تنهـــا دلیـــل بی هویتـــی و کمبـــود 
حـــس تعلـــق بـــه مـــکان زندگـــی در 
شـــهرها نبود. مهاجرت های گســـترده 
از شـــهرهای کوچـــک به کلانشـــهرها و 
حالا از کلانشـــهرها به حاشـــیه شهرها 
و شـــهرک های جدید، چنـــان رفتارها و 
خصلت های مختلـــف را درهم آمیخته 
کـــه ســـخت می تـــوان بیـــن هنجارها 
و ناهنجاری هـــا در محله هـــای نوســـاز 
تفکیـــک قائل شـــد. فاصلـــه گرفتن از 
ارتباطات همســـایگی بـــه بهانه حریم 
خصوصـــی، این روزها به عنـــوان یکی از 
مهم ترین نشـــانه های آپارتمان نشینی 
در دوران مـــدرن نـــام بـــرده می شـــود. 
خصلتـــی کـــه موجـــب شـــده، حلقـــه 
همســـایگی در محلات نوســـاز کوچک 
و کوچک تر شـــده و اســـتقلال ساکنان 
جای حـــس تعامـــل و همذات پنداری 
را بگیـــرد. ســـاکنان اغلـــب محله های 
نوســـاز حالا خـــوب می دانند کـــه نبود 
فضاهای دسترس پذیر برای خریدهای 
ضروری و وابســـته شـــدن بـــه محلات 
دیگری که »زندگی«مان در آنجا نیست، 
تاچه اندازه فرصت ملاقات های واقعی 
را از آنهـــا گرفته اســـت. »ملاقات« نه به 
معنای برخوردهای کوتاه چند ســـاعته 
که بـــه معنای زمانی بـــرای توقف، تأمل 

مکث! و 

محلات کپی شده از روی هم
 اگـــر گذرتـــان به محلات نوســـاز جدید 
در تهران مثل منطقه 22 افتاده باشـــد، 
خـــوب می توانیـــد ردپـــای ایـــن روایت 

را ببینیـــد... ســـاختمان های شـــبیه 
بهـــم، خیابان هـــای کپی شـــده از روی 
یکدیگـــر و معابری که اگر چشـــمانتان 
را ببندیـــد و جـــای دیگـــری بـــاز کنید، 
متوجه تفاوتش با معابر محلات نوســـاز 
دیگـــر نمی شـــوید. نبـــود المان هـــای 
هویتـــی خـــاص بـــرای محـــلات جدید 
موجب شـــده تـــا محلات نوســـاز، فاقد 
اصالت محلات قدیمی باشـــد. محلاتی 
که وقتـــی از ساکنانشـــان می پرســـید، 
اهل کـــدام محله ایـــد؟ زمـــان می برد تا 
یادشـــان بیاید کـــه اهل کـــدام خیابان 
یا کوچه بوده اند؟ ســـؤالی کـــه احتمالاً 
از خـــود می پرســـید، این اســـت:»اصلاً 
چـــرا تعلـــق بـــه محلـــه مهـــم اســـت و 
محلاتـــی که ایـــن حس تعلـــق و هویت 
را در ساکنانشـــان ایجـــاد نکرده اند، به 
چـــه گرفتاری هایـــی دچار شـــده اند؟« 
جواب ساده است. محلات نوسازی که 
فاقد هویت و اصالت اند، ساکنانشـــان 
حـــس تعلقی بـــه آن ندارنـــد. تعلق که 
نباشـــد، بی تفاوتی ایجاد می شـــود. آن 
وقـــت چـــه فرقـــی دارد همســـایه خانه 
مجاور معتادی باشـــد که شبانه روزش 
را بـــا بی خانمان هـــا ســـپری می کند یا 
استاد دانشـــگاهی باشد که تمام روزش 
را بـــه مطالعـــه و تحقیـــق می گذرانـــد؟ 
اصـــلاً بـــرای چه کســـی مهم اســـت که 
ایـــن محلـــه چگونه بـــه مـــکان بهتری 
برای زندگی تبدیل خواهد شـــد؟ تعلق 
کـــه باشـــد، حـــس مشـــارکت پذیری 
بـــالا مـــی رود. فـــرد خـــودش را ذوب در 
جغرافیایـــی می کند که فقط یک قطعه 
زمیـــن بی هویـــت نیســـت. می دانـــد 
ریشـــه اش در این خـــاک می ماند. پس 
برایش کوچکترین چیزها مثل تمیزی 
و نظافـــت کوچه ها هم مهم می شـــود. 
به همین علت اســـت که شـــهرداری ها 
همـــه تلاششـــان را می کننـــد تـــا حس 
شهروند بودن ســـاکنان شهرها تقویت 
شود. آنها با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی 
و با ســـاخت برنامه های فرهنگی مدام 
می خواهند به شهروندان یادآوری کنند 
که این شـــهر بـــرای تواســـت. تجریش، 

 حمیده امینی فرد
گزارش نویس

گزارش

نیـــاوران، پامنار، نارمک برای تو اســـت! 
اگـــر حس تعلـــق شـــکل بگیرد، شـــهر 
هم حالـــش خوب می شـــود. مراقبت، 
اتفـــاق می افتـــد.  محافظت....هـــم 
کـــم کـــم محله هـــای نوســـازعقبه پیدا 
می کنند، ساکنانشـــان می خواهند که 
بمانند. زمان کـــه بگـــذرد، زور نرخ ها، 
مغلـــوب هویـــت محله هـــا می شـــود. 
کســـی زورش نمی رســـد، ســـاکنان را از 
محله ای بـــه محله دیگرهجـــرت دهد. 
پـــس ســـاکنان مانـــدگار می شـــوند. 
ماندگار که شـــدند، قصه پیدا می کنند، 
قصه دار که شـــدند، روایتشان برای هم 

ایران

اگر حس 
تعلق شکل 

بگیرد، شهر 
هم حالش 

خوب 
می شود. 
مراقبت، 

محافظت 
و... هم 

اتفاق 
می افتد. 

کم کم 
محله های 

نوساز 
عقبه پیدا 
می کنند، 

ساکنانشان 
می خواهند 

که بمانند

محلی هایشان مهم می شـــود. پس هم 
محله ای هـــا تـــلاش می کننـــد تـــا برای 
مکان زندگی شـــان، تاریخچه بسازند...

ترددها، عبور و مرورها، ســـاکن شدن ها 
همه مهم می شـــود و البته خروجی اش 

این می شـــود که دیگر محله نوســـاز یک 
محله خالی از عقبه و پیشـــینه نیست، 
محلـــه ای می شـــود که هـــر خیابانش یا 
نه! هـــر کوچه و خانـــه اش دارای روایتی 

برای شـــنیدن است.

نبود المان های هویتی خاص برای محلات جدید موجب شده 
تا محلات نوساز، فاقد اصالت محلات قدیمی باشد. محلاتی که 

وقتی از ساکنانشان  می پرسید، اهل کدام محله اید. زمان می برد 
تا یادشان بیاید که اهل کدام خیابان یا کوچه بوده اند.

ـــرش بـ


